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)ـ پژوهشيمجله علمي(مطالعات عرفاني
دانشگاه كاشاندانشكده علوم انساني   

24- 5، ص89 پاييز و زمستانازدهم، شماره دو  

  
  
  

  
  

  مقايسه و تحليل لطايف عرفاني قصة يوسف 
  در كشف الاسرار و جامع الستين

    
    *غفار برجساز     

  **ياللهشهلا خليل             
  

  : چكيده
در . هـاي صـوفيانه اسـت   ها و استنباطگيري تأويلهاي مناسب براي شكلقصة يوسف، يكي از عرصه

بشري چون عشق و نفرت، هجران و وصل، هوي و هـوس،  هاي سرشت ترين ويژگي اين قصه، عميق
گاهي وقايع مطرح شده در ايـن قصـه بـر معـاني و     . در سطوح مختلف حضور دارند... كينه و شفقت و

ماية عارفان صاحب ذوق ها دستكند، و همين ويژگيمفاهيمي فراتر از ظاهر و صورت واقعه دلالت مي
  . گشته است

نگاه عرفاني و هنري به آيـات  » الثالثه بةالنو«سير بر مذاق صوفيانه، در ترين تفميبدي، مؤلف معروف
هاي صوفيانه تفسير كرده و در ايـن ميـان،   ها را به ياري رموز و تأويلو قصص پيامبران دارد، و آن قرآن

پـيش از ميبـدي،   . و قصـص پيـامبران اسـت    قرآننماي اين نوع نگاه به آيات قصة يوسف، آيينة تمام
 »السـتين للطـايف البسـاتين    الجـامع هجري قمـري در   470ـ460هاي ن زيد طوسي در سالمحمد ب

  . هايي دارداختصاصاً به تفسير سورة يوسف پرداخته است و با تفسير ميبدي همانندي
 كشـف الاسـرار  مسئلة اصلي اين مقاله، مقايسه و تحليل اشارات و لطايف عرفاني قصة يوسف در 

  .محمد بن زيد طوسي است الستين جامع«ابوالفضل ميبدي و 
  

  : هاكليدواژه
  .محمد بن زيد طوسي، جامع الستينميبدي،  كشف الاسرارتفسير عرفاني، قصة يوسف، 

                                                 
 aborjsaz@yahoo.com /شاهد دانشگاهاستاديار  *

 khalilollahe@yahoo.com /شاهد دانشگاه اراستادي **
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 مقدمه
آورند، اما خود صوفيه آن را غالبـاً نـه   به شمار مي» تأويل«تفسير صوفيانه را غالباً نوعي 

 تفسير قرآني و زبان عرفاني،(نامندمي» اطاستنب«خوانند و نه تأويل، بلكه آن را تفسير مي
و اين كلمه را كه منشأ قرآني دارد، براي بهتر متمايز كردن كار خـود از ديگـران   ) 27ص

و بـه  » عمـل جهانيـدن آب از چشـمه اسـت    «استنباط در لغت به معني . انداختيار كرده
در » .اسـت به سطح آوردن چيزي است كه در عمق زمين نهفتـه  «عبارت ديگر معني آن 

نزد صوفيه متن قرآني عمقي دارد يعني باطني كه در ظاهر آن پنهان است، و منبع معنـي  
  دروني و روحاني است كه در وراي معني لفظي نهفتـه اسـت و از راه اسـتنباط آشـكار     

  )27همان، ص.(شودمي
بـه   قـرآن تجربة روحاني يا نگاه هنري در عرصـة تفسـير    كه اييكي از تحولات عمده

تجربـة  . د آورده است، دروني كردن تدريجي واژگـان و معـاني آيـات قرآنـي اسـت     وجو
  نگـري يـا اسـتنباط    روحاني، مفسر را از قرائت خطي يا طولي بـه قرائـت مبتنـي بـر درون    

بخشد، گذر از يـك واژه  مي قرآنبرد، و در اين قرائت با غنايي كه ذوق عرفاني به متن مي
گيرد، همچنين در طي اين تحول كه در نتيجة يگر صورت مييا معني به واژگان يا معاني د
دهـد، ايـن   شود، تاريخ بيروني به تاريخ دروني تغيير ماهيت ميقرائت استنباطي حاصل مي

تغيير ماهيت به شكل كاملاً آشكار در عدم مراجعه يا مراجعه كـم ايـن گونـه تفسـيرها بـه      
جريان دروني كردن مفاهيم و واژگان  .شودديده مي» اسباب النزول«وجوي تاريخ يا جست

صورت پذيرفته است، و هر دو اثـر در غالـب مـوارد از     جامع الستينو  كشف الاسراردر 
  )8همان، ص( .دايرة تنگ قرائت لفظي و قرائت در افق تاريخي، فاصلة زيادي دارند

و  جـامع السـتين  تر شدن موضوع، چند حكايت فرعي را كه هم مؤلـف  براي روشن
  : كنيماند، نقل ميآورده كشف الاسرارلف هم مؤ
  مرد كنعاني .الف

أنَْ ينفْعَنا أوَ نتََّخـذهَ    أكَرْمِي مثوْاه عسى": به همسرش گفت ،يوسف را خريدمصر وقتي عزيز «
 ـ  ) 21/يوسف("ولدَاً كـار آيـد و   ه اين غلام را بزرگ دار، و او را گرامى شناس كـه مـا را ب

واجب كند كه مـا امـروز اهـل شـهر را     «: زليخا شوهر خويش را گفتفرزندى را بشايد، 
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هـا دهـيم    زنان را بنوازيم و خاصگيان را خلعتدعوتى سازيم و درويشان و يتيمان و بيوه
يوسف را  و جاى آوردنده ب ،همه كه پذيرفتند پس اين ».چنين فرزند يافتيم هشكر آنكه ب

سان زاهـدان و  هيوسف در آن خانه ب. افكندند هاى گران مايهخانه مفرد بياراستند و فرش
متعبدان به روزه و نماز مشغول شد و گريستن پيشه كرد و غم خوردن عـادت گرفـت و   
 ،خويشتن را با آن تشريف و تبجيل نداد و فريفته نگشـت و در حرقـت فرقـت يعقـوب    

انـدوهگين  تا روزى كه بر در سراى نشسته بود  .آورد سر مىه وار و سوگوار روز بغريب
يوسف چون آواز  .خواندو غمگين، مردى را ديد بر شترى نشسته و صحف ابراهيم همى

از كجايى ": از جاى برجست و آن مرد را به خود خواند و از وى پرسيد كه ،عبرانى شنيد
چون يوسف مرد  ".ام من از كنعانم و اينجا به بازرگانى آمده": مرد گفت "روى؟ و كجا مى

 .بسيار بگريست و اندوه فراق پدر بر وى تازه گشـت  ،و آواز عبرانى شنيد ديدرا كنعانى 
 ـ "اى و از آن پيغامبر شـما چـه خبـر دارى؟    از كنعان كى رفته !يا كنعانى": گفت مـن م  نع 
ر، خوش باشد داستان دوستان شـنيدن، مهـر افزايـد از احـوال دوسـتان      بخَلىّ باِلتسَباِلنظَرَ

ام يك ماه گذشت و حديث پيغامبر مپـرس   ن تا از كنعان بيامدهم«: كنعانى گفت .پرسيدن
او را پسـرى بـود كـه وى را    ! غمگين شود ،كه هر كه خبر وى پرسيد و احوال وى شنود

گويند گرگ بخورد و اكنون نه آن بر خود نهاده است از سوگوارى و دوست داشتى و مي
 »!مى خود چه رسدطاقت كشش آن دارد تا به آد ،خوارى كه جبال راسياتغم

كند آن پير، حـالش چـون اسـت و كجـا     از بهر خدا بگوى كه چه مي": يوسف گفت
اى ساخته و آن را بيت الاحزان نام كرده، پيوسته آنجا نماز كند و  صومعه":.. گفت "نشيند؟

چندان بگريست كـه   ،يوسف چون اين سخن بشنيد ".جز گريستن و زاريدن كارى ندارد
بر شتر نشسـت و راه   ،هوش شد، مرد كنعانى از آن حال بترسيدد و بىطاقت شد، بيفتابى

خود پيش گرفت، يوسف به هوش باز آمد، مرد رفته بود، دردش بـر درد زيـادت شـد و    
  ".من پيغامى دادمى به وى تا آن پير پر درد را سلوتى بودى ،بارى": اندوه فزود، گفت

، نـيم شـب بـه در صـومعه يعقـوب      آن مرد بر آن شتر نشسته رفت تا به كنعان آمـد 
از درون  ".خبرى دارم خـواهم كـه بگـويم    !يا نبى االله، السلام عليك": گفت ،رسيده بود

ام  تا وقت سحرگه من بيرون آيم كه اكنون در خدمت و طاعـت االله " صومعه آواز آمد كه
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كـه   بود تا وقت سحرمرد آنجا همى ".از سر آن نيارم برخاستن و به غيرى مشغول بودن
باز گفـت،   ،يعقوب بيرون آمد، آن مرد قصه آغاز كرد و هر چه در كار يوسف ديده بود

از فروختن وى بر من يزيد و خريدن به بهاى گران و تبجيل و تشريف كه از عزيز مصر 
و زليخا يافت و خبر يعقـوب پرسـيدن و گريسـتن و زارى وى بـر در آن سـراى و بـه       

شـناختم او   و آن غلام برقع داشت و نمى !يا نبى االله": گفت عاقبت از هوش برفتن و مى
من از بيم آنكه از سراى زليخا مرا ملامـت   .هوش شدچون او را ديدم كه بيفتاد و بى ،را

: يعقوب را آن ساعت غم و انـدوه بيفـزود و بگريسـت، گفـت     ".بگريختم و بيامدم آيد،
گى بفروختند؟ يا كسى ديگر بـود  فرزند من بود كه او را به بند گويى آن جوان كه بود؟"

آنگه در صومعه رفت و به سـر ورد خـويش بـاز     "كه بر ما شفقت برد و خبر ما پرسيد؟
و پس از آن خبر يوسف از كس نشنيد و رب العـزهّ خبـر يوسـف بـه گـوش وى      . شد

اند اين عقوبت آن بود  گفته. نرسانيد تا آنگه كه برادران به مصر رفتند و خبر وى آوردند
يعقوب را كنيزكى بود و آن كنيزك پسرى داشت، يعقوب آن پسر را بفروخت و مادر  كه

فراق يوسف پيش آورد تا پسر كنيزك آنجا كه بود آزادى نيافت  ةرب العزّ را باز گرفت،
ها همه بگذاريد معصيت": اند بزرگان دين گفته! و بر مادر نيامد، يوسف به يعقوب نرسيد

قـال    ".ه پيدا كه غضب حق در كـدام معصـيت پنهـان اسـت    و خرد آن بزرگ شمريد، ن
عاصـى،  فـى الم  هضـب و غَ اعـات فى الطَّ هحمتَى رخفَقدس اَعالى و تَتَ اللَّه نَّا": )ص(النبى

 ـنجتَ هعصيم لَّوا كُبنو اجتَ هحمتَوا رنالُتَ هاعطَ لِّكُوا بِأتُفَ كشـف الاسـرار،  (».هضـبِ ن غَوا م 
 )46ـ 5/43 

  : چنين آمده است جامع الستينين حكايت در هم
االله عليه دوازده سال در زندان بود، به روز  تيوسف صلوا«: وهب بن منبه گويد كي

چـون شـب درآمـدي در آن     ،اهل زندان را خدمت كردي و با درگاه حق دعوت كردي
يچـه  در آن در .اي بـود بـر راه كنعـان گشـاده    درچـه  ،اي بود و در آن غرفـه زندان غرفه

بنشستي و اوراق اندهان خود باز كردي و بر فراق پدر و برادران نوحه آغاز كردي و هر 
و هـر نسـيم    ،پرسـيدي وزيدي، ازو خبر حال يعقـوب مـي  بادي كي از جانب كنعان مي

  ».درد خود در صحبت او بفرستادي ،شمال كز جانب مصر روي به كنعان نهادي
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چون  .تاختمي اشتري را ديد كي از بيابان در .ها بدان بالكانه نشسته بودشبي از شب
يـا كـريم بـن    «: به زبان فصيح به آواز آمد و يوسـف را گفـت   ،به زير ديوار زندان رسيد
بدان يعقوب محنـت رسـيده   . رومآيم و هم به جانب كنعان ميالكريم از زمين كنعان مي

دن آمـد، پـس نگـاه    زار زار در خروشي ،چون يوسف نام پدر و كنعان شنيد »هيچ داري؟
چـون  . آلوده شـده و عصـايي كشـيده   خشم آيد،ي را ديد كي از پس اشتر مياكرد اعرابي

فراز رسيد خواست كي بر اشتر زنـد، زمـين پـاي وي را بگرفـت و تـا سـاق فـرو بـرد،         
  يـا اخ العـرب از كجـا    «: يوسـف از آن بالكانـه آواز داد گفـت   . نتوانست كي پـيش آيـد  

در كنعـان هـيچ   «: گفت» .رومآيم و به جانب مصر ميمين كنعان مياز ز«: ؟ گفت»آييمي
اكنون چند سال است كي . درختي داني كي او را دوازده شاخ بود، يكي از آن گسسته شد

  مرد ايـن كـي تـو    ناي جـوا «: اعرابـي گفـت   ».نالدآن اصل درخت در فراق فرع خود مي
. از حال يعقوب مرا خبري ده پرسيد كي ».گويي مثل حال يعقوب محنت رسيده استمي

 او و گسسته است، بر كران راه بيت الاحزاني سـاخته اسـت و در  ا تا آن فرع او از«: گفت
درد او بـر درد   ،يوسـف چـون ايـن بشـنيد    » .كشدنشسته و ماتم روزگار فرقت خود مي

يا اخ العرب بدين باري كي داري چون در مصر شوي بـه چـه سـود    «: گفت ،زيادت شد
اعرابـي   ».سـوخته رسـان  نجا بازگرد و پيغام از من بـدان دل آبرگير و هم از  ...يطمع دار

وي را بگوي كـي مـن رسـول غريبـان و مهجـوران و      «: گفت »چه پيغام رسانم؟«: گفت
خواهي كي  ،در آن وقت كي دردت به غايت رسد و سوز فراقت به نهايت رسد. زندانيانم

  چـه نـام داري و   «: اعرابـي گفـت   ».وش مكنرا به دعا فرام ما دست به حضرت برداري،
 .اعرابي هم از آنجا بازگشـت  ...».در گفتار نام و نشان مرا دستوري نيست«: گفت »اي؟كه

السلام علـيكم يـا   «: كنعان رسيد، در بيت الاحزان يعقوب رفت و آواز داد ةچون به درواز
چـون   ».مصـر بـه كنعـان    منم رسول غريبان و مهجوران و زندانيان از جانب .يل االلهئاسرا

تورسول غريباني، من پدر غريبانم و اگـر  ] اگر[«: فرياد برآورد و گفت ،يعقوب اين بشنيد
مـن نيـز در    ،اگر تو پيك زنـدانياني  آتش هجرانم و ةمن نيز سوخت ،تو رسول مهجوراني

 يا اعرابي نام آن كس چه بوده است و نشـان او «: يعقوب گفت .بيت الاحزانم و به زندانم
يعقـوب   ».نام نگفت و نشان به من ننمـود، زيـرا كـش دسـتوري نبـود     «: گفت» چيست؟
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آنـچ مقصـود مـن بـود از      !يا نبـي االله «: خواست كي بدان پيغام اورا مژدگاني دهد، گفت
 ـ«: يعقوب دعا كرد ».صاحب اين رسالت يافتم، از تو مي دعا طمع دارم ّاللهـ م  هويـه  لَن ع

كَسرات الممن نيز درين پيغام گزاردن با او هم شـريكم،   !يا رسول االله«: ر گفتاشت» .وت
 ـالجتي فـي  لها ناقَاجع مهاللَّ«: گفت» .من نيز سعادت آخرت طمع دارم : اعرابـي گفـت   »ةِن

 ـاللَّ«: گفت يعقوب» آن غريب زنداني چيست؟ ]يدعا[« هـا م  طلق ع ـ نـه  لْو صـاَبِ ه   ».هقاربِ
  )416ـ 412جامع الستين، ص(

اي به گونه كشف الاسرارهاي عرفاني در روايت كيفيت و ترتيب قرار گرفتن دريافت
كند، خط روايي داستان تابعي از رشتة بيان مطالب عرفاني است كه خواننده احساس مي

بـرد، رويـدادها نيسـتند، بلكـه نقـل و بيـان       است و آنچه خط روايي داستان را پيش مي
اي كه مؤلف در بخش نخست روايـت  ترين نكتهونه، مهمذوقيات مؤلف است؛ براي نم

در پي بيان آن است، اين اصل عرفاني است كه عاشق از هر آنچه او را از  كشف الاسرار
از عملكـرد   كشـف الاسـرار  توصيفي كه . كند، پرهيز كندياد معشوق و مقصود غافل مي

ن زاهدان و متعبدان ساهيوسف در آن خانه ب«: كند، چنين استحضرت يوسف ارائه مي
به روزه و نماز مشغول شد و گريستن پيشه كرد و غم خوردن عادت گرفت و خويشتن 

وار و را با آن تشريف و تبجيل نداد و فريفته نگشت و در حرقت فرقت يعقوب غريـب 
چنان بر عالم صورت تقدم و در اين توصيف، عالم معنا آن» .آورد سر مىه سوگوار روز ب
ترين اشارة مستقيمي به شيوة عملكرد كه مؤلف حتي حاضر نيست كوچكترجيح دارد 

  .هاي عادي در عالم صورت بكندانسان
جـامع  بسـيار بيشـتر از    كشف الاسـرار كثرت و تنوع مطالب عرفاني مطرح شده در 

طرح  كشف الاسرارهاي عرفاني برجسته كه در اين روايت ترين آموزهاست، مهم الستين
  : قرارند اند، از اينشده
  .كند، پرهيز كندعاشق بايد از هر آنچه او را از ياد معشوق و مقصود غافل مي. 1
2. »من منباِلنظَرَ ع َخَلىّ باِلتسخوش باشد داستان دوستان شنيدن، مهـر افزايـد از   » رب

  .احوال دوستان پرسيدن
  .)يوسف و يعقوب(اشتراك احوال، رفتار و گفتار ميان عاشق و معشوق. 3

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                               

 

  مقايسه و تحليل لطايف      
  عرفاني قصـه يوسف در      

 ينشف الاسرار و جامع الستك        11

آري، همچنان كه آتش خرقه سوخته خواهد تـا بيفـروزد، درد فـراق دل سـوخته     . 4
  .خواهد كه با وي در سازد

ام از سـر آن نيـارم    اكنون در خـدمت و طاعـت االله  (بازگشت به اصل عرفاني اول. 5
  ). برخاستن و به غيرى مشغول بودن

 ،ز عبرانى شـنيد چون يوسف مرد كنعانى ديد و آوا(بازگشت به اصل عرفاني سوم. 6
يعقوب را آن ساعت غم و اندوه (، )بسيار بگريست و اندوه فراق پدر بر وى تازه گشت

  ).بيفزود و بگريست
ها همه بگذاريد و خرد آن بزرگ شمريد، نه پيداست اند معصيتبزرگان دين گفته. 7

  .كه غضب حق در كدام معصيت پنهان است
ايي داستان بر بيان لطـايف عرفـاني برتـري    گذشته از اينكه جنبة رو جامع الستيندر 

هاي نخستين اين روايت كنار هـم قـرار گـرفتن    هايي به خصوص بخشدارد، در بخش
كند كه نويسـنده بيشـتر زمينـه را بـراي     اي است كه خواننده احساس ميمطالب به گونه

اند، رح شدهمط جامع الستيندقايق عرفاني كه در . كندالعاده فراهم ميبروز اتفاقات خارق
  : از اين قرارند

و خبـر  ا وزيـدي، از هر بادي كي از جانب كنعان مـي (پيوسته به ياد معشوق بودن. 1
درد  ،پرسيدي و هر نسيم شمال كز جانب مصر روي بـه كنعـان نهـادي   حال يعقوب مي

  ).خود در صحبت او بفرستادي
  در ) قـوب يوسـف و يع (اشتراك احـوال، رفتـار و گفتـار ميـان عاشـق و معشـوق      . 2

  نيز مطرح است، اما با تأكيد و صـراحت و تكـرار بسـيار كمتـر نسـبت بـه       جامع الستين
مطـرح شـده    كشـف الاسـرار  و گاهي با تفاوت زمينه نسبت به آنچـه در   كشف الاسرار 

  هاي اشـتراك تمامـاً در عـالم معناسـت، امـا در      ، زمينهكشف الاسراراست؛ براي مثال در 
رسـان ميـان يعقـوب و يوسـف     شنهاد پرداخت اجر مادي به پيامدر مورد پي جامع الستين

يـا  : گفت( ،)يوسف چون اين بشنيد درد او بر درد زيادت شد( :اشتراك عمل وجود دارد
برگير و هم  ...اخ العرب بدين باري كي داري چون در مصر شوي به چه سود طمع داري

ر آن دريچـه بنشسـتي و اوراق   د( ،)سـوخته رسـان  نجا بازگرد و پيغام از من بدان دلآاز 
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يعقوب خواست كي ( ،)اندهان خود باز كردي و بر فراق پدر و برادران نوحه آغاز كردي
از صـاحب ايـن    ،يا نبي االله آنـچ مقصـود مـن بـود    : را مژدگاني دهد، گفت بدان پيغام او
  ). رسالت يافتم
گرفته، ولي اي است كه رنگ شرعي و تاريخي به خود به گونه جامع الستينحكايت 

از اين امر فاصله گرفته و بيشتر دربردارندة رنگ عرفاني و ذوقي است، از  كشف الاسرار
، بـه  جـامع السـتين  در . هاي دعايي استهاي آن به عنوان نمونه استفاده از عبارتنشانه

كشـف  در حـالي كـه   » يوسف صلوات االله عليـه «: خوريم مانندهاي دعايي برميعبارت
فضاي ديني و نمادهاي مذهبي به تصـوير  . كندهاي دعايي استفاده نميرتاز عبا الاسرار

، بيـت  جـامع السـتين  در . است كشف الاسرارتر از كمرنگ جامع الستينكشيده شده در 
اي ، صـومعه كشف الاسـرار الاحزاني است كه بر كران راه بنا شده است، در حالي كه در 

بـر غـم و درد شخصـي تكيـه      جامع الستين. است كه آن را بيت الاحزان نام نهاده است
در . كنـد ابتدا درد ديني و سـپس درد شخصـي را نمايـان مـي     كشف الاسراردارد، ولي 

به چشم  روزه و نماز، زاهدان، متعبدان ، عناصر ديني بيشتري مثل صومعه،كشف الاسرار
  . خورد و در آن بيشتر عناصر ديني، رنگ اسلامي داردمي

، مـورد توجـه بيشـتري    جامع السـتين و توصيف جزئيات آن در عناصر زمان و مكان 
در واقع، مكان و زمان وقوع حكايت بعد از ابراز عشق زليخا و در زندان . واقع شده است

هـاي آموزنـدة   مؤلف در توصيف زمان علاوه بر وصف حالات يوسف، بـه جنبـه  . است
رگاه خدا دعوت كـردي  به روز اهل زندان را به د: شرعي توجه خاصي داشته است مانند

اي بود كه بر راه كنعـان  اي بودي و در آن درچهو چون شب درآمدي، در آن زندان غرفه
جـامع  شـود، محوريـت مكـان در    كه مشاهده مـي چنان... . گشاده و بر آن دريچه نشسته

، زمان وقوع حكايـت بعـد از فروختـه شـدن     كشف الاسراربا كنعان است، اما در  الستين
  . ن آن، خانة مفردي است كه عزيز مصر براي او مهيا كرده استيوسف و مكا
هايي كه مكان در آن عنصر غالب است و نقشي مهم در پيشـبرد كـنش دارد،   از سوره

مكان كلي سطح داستان در سرزمين كنعان و مصر است كه بسـيار از  . سورة يوسف است
مكان را در سـطح مـتن بـه    هم دورند، اما شوق انتظار يعقوب براي ديدار يوسف اين دو 
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در اين سوره، چند مكان نقشي اساسي در پيشبرد و كـنش داسـتان و   . كندهم نزديك مي
. پردازي افراد داستان، همچون يوسف، برادران همسر عزيز مصر و يعقوب داردشخصيت
كنعان، در واقـع، مكـان در   : اند ازها به ترتيب پديدار شدن در سطح متن عبارتاين مكان

در كنعان اول، يوسف، بـرادري  . شودو تسلسلي، از كنعان شروع و به كنعان ختم مي سير
  است كه حسادت سـاير بـرادران را برانگيختـه اسـت؛ در كنعـان دوم، يوسـف، مهتـر و        

در كنعـان، يوسـف بـه چـاه     . اي است كه ماية افتخار و سربلندي برادران استزادهبزرگ
  جهـد و بـر صـدر    برمـي ) زنـدان (ر، يوسـف از چـاه  نشيند؛ در مصافتد و بر عجز ميمي
  ) 103شناختي به قصص قرآني، صاحسن القصص رويكرد روايت.(نشيندمي

، منعكس كنندة ذهنيت ادبي و فاضلانه است جامع الستينعناصر ادبي حاكم بر زبان 
بيشـتر ذهنيـت    كشف الاسرارو بيشتر با ذهن و زبان فرهيختگان مناسبت دارد، ولي در 

 ـ هيوسف در آن خانه ب«: عاشقانه متجلي است مانند فانه وعار ه سان زاهدان و متعبـدان ب
روزه و نماز مشغول شد و گريستن پيشه كرد و غم خوردن عادت گرفت و خويشتن را 

 وار ودر حرقـت فرقـت يعقـوب غريـب      با آن تشريف و تبجيل نداد و فريفته نگشـت 
  )5/44 ر، كشف الاسرا(».آورد سر مىه سوگوار روز ب

اي و غيرمسـتقيم  هايي از حكايت، تمثيلي، تخيلـي، اسـطوره  در بخش جامع الستينزبان 
در كنعـان  «: پرسـد نمونة آن هنگامي است كه يوسف از مرد اعرابي دربارة پدرش مـي . است

و پاسخي كه شـنيده  » هيچ درختي داني كه او را دوازده شاخ بود كه يكي از آن گسسته شد؟
  اكنــون آن اصــل اســت كــه در فــراق فــرع خــود : بــه همــين منــوال اســتشــود، نيــز مــي
گونه اسطوره و تخيلي در آن بـه  ، ساده و صريح است، و هيچسراركشف الا نالد، اما زبانمي

  »اى و از آن پيغامبر شما چه خبر دارى؟ يا كنعانى از كنعان كى رفته«: گفت: خوردچشم نمي
 ـ  كشف الاسـرار ساختار بيان در    اي اسـت كـه بخـش روايـي و مطالـب و      هبـه گون

انـد و عـالم صـورت و عـالم معنـا      هاي عرفاني در كنار هم و بسيار در هم تنيـده آموزه
كه گذشت، مطالب عرفاني بر ساختار روايي غلبه دارند، اما اي از هم ندارد و چنانفاصله

اي مشخصي هاي روايي و مطالب و لطايف عرفاني، مرزهميان جنبه جامع الستينمؤلف 
  . گيرد و در بخش نقل شده، جنبة روايي بر جنبة عرفاني غلبه دارددر نظر مي
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هايي با يكديگر دارند كـه  مندند، اما از اين نظر تفاوتهر دو اثر از نيروي تخيل بهره
با استفاده از نيروي تخيل، قوانين حاكم بـر طبيعـت را   جامع الستين قابل بررسي است؛ 

كنـد و  گويد و خود را معرفي ميد اشتري كه به زبان فصيح سخن ميزند، ماننبرهم مي
برد تا مانع شود كه او شـتر  گيرد و تا ساق پاي او را فرو ميزمين، پايِ مرد اعرابي را مي

اند كه گويي امري اسـت كـه از سـر    رويدادها در اين بخش چنان منعكس شده. را بزند
اند كه خبري براي يعقوب ببرنـد،  د اعرابي آمدهآگاهي اتفاق افتاده است و اشتر و آن مر

هـا را خيلـي   نيز از نيروي تخيل استفاده شده است، اما ميبدي صـحنه  كشف الاسراردر 
آورد و بيشتر گرايش به تخيل ادبي و هنري دارد و سـعي بـر آن   منطقي به نمايش درمي

ي نمايان سـازد؛ نمونـة   دارد كه در مورد لزوم از آن بهره بگيرد و وقايع را به شكل طبيع
ديـد  را ام، چون يوسف مرد كنعانى  مرد گفت من از كنعانم و اينجا به بازرگانى آمده: آن

   .بسيار بگريست و اندوه فراق پدر بر وى تازه گشت ،و آواز عبرانى شنيد
پـردازي  ها نقش راوي را بر عهده دارد، شخصـيت در تصوير شخصيت جامع الستين

پـردازد؛  هـا مـي  تر به شيوة مستقيم است و خود راوي به معرفي آنبيش جامع الستيندر 
كشد و او را بـا عنـوان مـرد اعرابـي     اي كه از مرد كنعاني به تصوير ميبراي مثال، چهره

آيـد؛ در حـالي كـه    آلوده و عصـا كشـيده بـه سـوي اشـتر مـي      كند كه خشمخطاب مي
نويسنده . پذيرديم صورت ميغالباً به شكل غيرمستق سراركشف الاپردازي در شخصيت
ها را با دهد، آنها نسبت ميها و صفاتي كه به شخصيتكند از طريق خصلتتلاش مي

شان معرفي كند، هرچند كه در اين حكايت بـراي مـرد كنعـاني نـامي قائـل      كمك كنش
كنـد و  خوانـد، معرفـي مـي   نيست و او را مردي بر شتري نشسته كه صحف ابراهيم مي

پردازد و در توصيف، تحليل و روايت خود بيشتر به شخصيت يعقوب مي كشف الاسرار
از ايـن  . بخشـد براي تجسم درد دروني او با آوردن كلمات مترادف، نمـاد بيرونـي مـي   

  .فقط راوي است جامع الستينحيث، ميبدي هم راوي است و هم بازيگر، در حالي كه 
هـاي داسـتاني نقـش    وز كـنش در بر جامع الستينهايي كه در روايت يكي از شخصيت

از نظر كـنش   كشف الاسرارفعالي دارد، شخصيت شتر است و حال آنكه اين شخصيت در 
بيشتر در جايگاه پدري متجلـي   جامع الستينشخصيت يعقوب در . داستاني حضوري ندارد
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تاب است و جايگاه پيامبري او فراتر از جايگاه پيامبري شده است كه در غم فراق فرزند بي
، جايگاه پيامبري او بسيار فراتر از جايگاه پدري اوست و كشف الاسرارسف است، اما در يو

  . دارد جامع الستينهاي مختلف داستاني حضور بيشتري نسبت به در بخش
  مانـد، امـا در   پنهـان مـي   كشـف الاسـرار  هويت پيغام دهنـده و محتـواي پيغـام در    

شود، هرچند پيغام دهنده بـه ظـاهر ادعـا    به محتواي پيام كاملاً تصريح مي جامع الستين
برخلاف آنچه ادعا شده، اين قرينه ) در گفتار نام و نشان مرا دستوري نيست(شود كهمي

آيم و هم به جانب يا كريم بن الكريم از زمين كنعان مي:(گفت: كندبه صراحت اعلام مي
  )بدان يعقوب محنت رسيده هيچ داري؟. رومكنعان مي

وجو و بيان علل وقوع حادثه است و از روايت خود بـه  ر پي جستد كشف الاسرار
داند كه يعقوب هاي آموزندة آن توجه دارد و اين فراق را بيشتر محصول گناهي ميجنبه

در اين حكايت حكم ناظر  جامع الستيندر هنگام خريد كنيزكي مرتكب شده است، اما 
تفسـير  هـايي قابـل تأمـل در    وتاين حكايت با تفا. را دارد و فقط راوي حكايت است

  . آمده است) 72ص(تفسير حدائق الحقايقو ) 1124ـ1121/ 2(سورآبادي
  
  پوشاندن روي بت .ب
 )24/يوسـف (»برْهانَ ربـه   و هم بِها لوَ لا أنَْ رأى و لقََد همت بهِ«ة دو مفسر در تفسير آي هر

  : كنندنقل مي )ع(از على بن حسين بن علىروايتي را 
كه در آن خلوتخانه  ـاالله عليهم تاوصل ـاند از على بن حسين بن على و روايت كرده

 .سر آن بت در كشـيد تـا بپوشـيد   ه بتى نهاده بود، آن ساعت زليخا برخاست و چادرى ب
 ـ از آن بـت شـرم مـي   « :گفـت  »چيست اين كه تو كردى؟«: يوسف گفت مـا  ه دارم كـه ب

ها ملَّو ع الاشياء قَلَن خَمحيى مستَا و لا ن لا يسمع و لا يبصرُمم حينَستَتَأَ «: گفت يوسف ».نگرد مى
يسمع و يرُبص نفَو يع تو شـرم   ،كار آيده از بتى كه نشنود و نبيند و نه در ضرّ و نفع ب ؟رُّضُو ي

 ـ آفريدگار جهان و جهانيـان دارى، من چرا شرم ندارم از مي حـوال همگـان چـه    اه و دانا ب
 ؟ أَ لَـم يعلَـم بِـأنََّ اللَّـه يـرى      .دورها ةرازها، بينند ةآوازها، نيوشند ةآشكارا و چه نهان، شنوند

  )61ـ57/ 5كشف الاسرار، (.يوسف اين بگفت آنگه برخاست و آهنگ در كرد »)14/علق(
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اسـتند  برهان آن بود كه در آن سـاعت كـي خو  «: علي بن الحسين زين العابدين گويد
شوند، زليخا برخاست، صنمي در گوشه خانه نهاده بود، چادري ]نزديك [كي به يكديگر 
» إستحَيي منه فاَنَّـه معبـودي  «: گفت» چنين چرا كردي؟«: يوسف گفت» .بر روي او افگند

  )315جامع الستين، ص(»أ تسَتحَيي من الصنم و لا تسَتحَيي من الصمد؟«: فقال يوسف
يوسـف و  (بـه عـالم معنـا   ) زليخا و بت(فسير عمل انتقال از عالم صورتدر هر دو ت

  : افتد، منتها با چندين تفاوتاتفاق مي) خدا
، فرآيند انتقال از عالم صورت به عالم معنا در قالب جامع الستينتفاوت اول اينكه در 

امع ج ـكند، آنچه ذهن مؤلف آيد و خواننده احساس ميهاي ادبي به نمايش درمينشانه
است كه ذهن او را به » صنم«دهد، واژة را از عالم صورت به عالم معنا انتقال مي الستين

محمـل ايـن انتقـال     كشف الاسـرار سوق داده است، در حالي كه در » صمد«سوي واژة 
اي كه تك تك كلمات نمايشـي از انفعـالات درونـي    بيشتر ارتباط دروني است به گونه

  .سازداين انتقال مخاطب را با خود همراه ميميبدي يا منبع اوست كه در 
 جـامع السـتين  تفاوت دوم اينكه مدت حضور و دوام در عالم معنا از طريق روايـت  

حضور مخاطـب در ايـن حـال و هـوا و     كشف الاسرار بسيار كوتاه و گذراست، اما در 
عـالم   دريافت بهرة معنوي بيشتر است و اين نوع نگاه و انتقال سريع از عالم صورت به

ها در وجود ميبدي نهادينه شده است و او نيز تلاش معنا در مواجهه با آيات و تفسير آن
  .        كند اين ويژگي را در وجود مخاطب خود نهادينه كندمي

در توصيف شخصيت عالم معنا و عالم صورت فقط  جامع الستينتفاوت سوم اينكه 
شخصيت عالم معنا را بسيار پررنـگ   لاسراركشف اكند، اما به ارائة يك گزاره بسنده مي

اي كـه  كنـد، بـه گونـه   تر از شخصيت عالم صـورت توصـيف مـي   تر و ملموسو قوي
  .شودشخصيت عالم صورت كاملاً تحت شعاع واقع مي

تفاوت ديگر در كيفيت پرسش يوسـف از زليخاسـت، دربـارة علـت پوشـاندن بـت       
شود، بيشتر رنگ تعليل مطرح مي ستينجامع الشود كه در لحن سؤالي كه در احساس مي

  .شودنوعي تحقير و تعجب نيز مشاهده مي كشف الاسراروجود دارد، در حالي كه در 
  : سعدي چنين آمده است بوستانحكايت در اين 
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 دسـت  آويخـت به دامان يوسـف در   زليخا چو گشت از مي عشق مست
 ن گرگ در يوسف افتاده بودكه چو  بـوددادهرضـاشـهوتديـو چنان
ــر  رخـام ازبـانوي مصـرداشـت بتي ــفاوب ــدادان معتك ــام و بام  ش

ــادا  لحظه رويـش بپوشـيد و سـر در آن ــهمب ــر  ك ــدش در نظ  زشــت آي
 دسـت  بر ز نفـس سـتمكاره  سربه  آلوده يوسف به كنجـي نشسـتغم

ــاي زليخــا  پيمـان سـركش درآي  كه اي سسـت   دو دســتش ببوســيد و پ
 پريشان مكن وقت خـوش به تندي  مكـشدلـي روي در هـمسـندان به

 مجـوي  از مـن  ناپـاكي  برگرد وكه  جويروان گشتش از ديده بر چهره
ــرم  شـرمناكتو در روي سنگي شـدي ــرا ش ــاد  م ــاك  از ب ــد پ  خداون

  )193ص( 
 ابـوالمظفر اسـفرايني   تفسير تاج التـراجم ت با كمي اختلاف در منابعي چون اين رواي

 كشف المحجوب، )487ص(كيمياي سعادت، )336ص(ترجمة رسالة قشيريه، )3/1067(
/ 2(تفسـير سـورآبادي  و ) 343ــ  342 /1(تفسير قمـي ، )11/55(روض الجنان، )493ص(

  .آمده است) 1128
  

  گريختن يوسف . ج
رد گريزان و زليخا از پـس وى دوان، شـوى زن را ديدنـد بـر     چون يوسف آهنگ در ك

. زليخا چون او را ديد آتش خجلت و تشوير در جـان وى افتـاد  ! گذرگاه ايشان ايستاده
تنبيهى است اين كلمه عاصيان امت را فردا كه بر گذرگاه قيامت حق را بينند جلّ جلاله 

ما جزاء منْ «: گفت .زليخا چون وى را ديد. »رصْادإنَِّ ربك لبَاِلمْ«: و ذلك فى قوله عزّ و جل
گناه سوى يوسف نهاد از آنك در عشق وى صدق نبود، لاجرم بر زبان » أرَاد بأِهَلك سوءاً

خود برنگزيد و حظّ نفس خود فرو نگذاشـت، بـاز   ه وى نيز صدق نرفت و يوسف را ب
 ـ تمامى فرو گرفت وه چون عشق يوسفى ولايت سينه وى ب  ،شـغاف دل وى رسـيد  ه ب

الĤْنَ حصحص الحْقُّ أنَاَ راودتهُ عنْ نفَسْه و إنَِّه «: گفت ،حظّ خود بگذاشت و زبان صدق بگشاد
  ) 61ـ5/57كشف الاسرار، (».لمَنَ الصادقينَ
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مجـرم  «: گفتخراشيده، اين ميدريده و زليخا را ديد رويعزيز يوسف را ديد جامه
عزيـز  » .مجرم اين است و من بري و بيزارم«: گفتو آن مي» بري و بيزارم اوست و من

كودكي چهار ماهه در گهواره آواز داد كي ايـن همـه تحيـرت    . در كار ايشان متحير شد
چيست؟ دل از انديشه كوتاه كن و در پس و پيش پيراهن نگاه كـن، اگـر پـيش دريـده     

اسـت و اگـر پيـراهن از پـس دريـده      است، يوسف گناهكار است و زليخا بري و بيزار 
إنِْ كانَ قمَيصه قدُ مـنْ  «: قوله تعالي. است، زليخا گناهكار است و يوسف بري و بيزار است

و إنِْ كانَ قمَيصه قُـد مـنْ دبـرٍ فكََـذبَت و هـو مـنَ       « )26/ يوسف(»قبُلٍ فصَدقتَ و هو منَ الكْاذبينَ
فردا كي روز عرض اكبر بود و خلق اولـين و آخـرين در فضـاي     )27/يوسف(»الصادقينَ

محشر بود، همه را تن برهنه باشد و همه را شكم گرسنه بود و همه را كام و دهن تشنه 
و نه مطيع از عاصي پيدا ... باشد و همه را اقدام ضعيف باشد و همه را اندام نحيف باشد

ه شرر بر آر و عاصيان را بگير و مطيعان را اي دوزخ زفان: دوزخ را خطاب آيد كي. باشد
دوزخ در نگرد، نداند كي عاصي كدام است و مطيع كدام، متحير درماند خطـاب  . بگذار

اكنون به نظر عدل به روزگار ايشان نگاه كـنم و رخسـاره   آيد كي اين تحير چيست؟ هم
  ... .كـنم مطيعان را به نـور طاعـت چـون مـاه كـنم و چهـرة عاصـيان را بـه دود سـياه          

  )331ـ330جامع الستين، ص(
گريز يوسف از دست زليخا و مواجه شدن آن دو با عزيز مصـر  در هر دو اثر صحنه

: هـايي ميـان كيفيـت توصـيف در دو اثـر وجـود دارد      توصيف شده است، اما تفـاوت 
در نقـل جزئيـات حـوادث داسـتان اصـرار زيـادي دارد،        جـامع السـتين  نخست اينكه 

به نقل جزئيات داستان توجه چنـداني نـدارد و فقـط بـه نقـل       اركشف الاسربرعكس، 
كند و زمينه را براي بيان مطالـب عرفـاني خـود    بخش كوچكي از اين صحنه بسنده مي

در بيان جزئيات داستان در انتقال از عالم صورت بـه عـالم    جامع الستين. كندفراهم مي
رت و عالم معنا به شكل كامـل  سازي ميان عالم صوكند و قرينهمعنا تلاش بسياري مي

برهنـه  «، »يوسـف و زليخـا  «در قرينه با » خلق اولين و آخرين«: پذيرد مانندصورت مي
، »تحير عزيز مصر«در قرينه با » تحير دوزخ«، »برهنه بودن در محشر«در قرينه با » بودن

ا، اما در داستان يوسف و زليخ» گواهي كودك چهارساله«در قرينه با » نظر عدل دوزخ«
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يك قرينة كلي در عالم صورت و يك قرينة كلي در عالم معنا وجود  كشف الاسراردر 
و قرينة عـالم  » قرار گرفتن عزيز مصر بر گذرگاه آن دو«دارد؛ قرينة عالم صورت همان 

  .است» قرار گرفتن عاصيان امت بر گذرگاه قيامت و ديدن حق تعالي«معنا 
است كه در بيان لطايف خود در اين صـحنه بـه   آن  كشف الاسرارهاي يكي از مزيت

برجسته ساختن حضور زليخا اهتمام بيشتري ورزيده است كه ايـن امـر بيشـتر ناشـي از     
گناهي يوسف است و اين بدان جهت است كـه ميبـدي بيشـتر    آگاهي به گناه زليخا و بي

روه عاصـيان  دارد و زليخا را نمايندة اكثريت گتوجه فرد عاصي را به خداوند معطوف مي
  . كندمعرفي مي

هاي عرفاني و مذهبي در خلال اين روايت، نمايشگر توجه ويژة ميبدي به بيان آموزه
كه در مورد نسبت دادن گناه به يوسـف از سـوي زليخـا    هاي قرآني است، چنانبيان آيه

دهد كه هنوز عشق زليخا به يوسـف از سـر صـدق نبـوده اسـت،      ميبدي چنين نظر مي
زبان وي نيز صدق نرفت، اما زماني كه عشـق يوسـف ولايـت سـينه وي بـه      لاجرم بر 

  . تمامي فرو گرفت، زبان صدق بگشاد
  

  ملامت زنان مصر. د
مـن ايشـان را حاضـر كـنم و ايـن      «: زليخا رسيد، زليخـا گفـت  ه چون ملامت زنان مصر ب

 ـ دل دادن از  ايـن ه دوست خود را بر ايشان جلوه كنم تا بدانند كه ما در عشق معذوريم و ب
دعوتى ساخت و چهل زن را اختيـار كـرد از زنـان مصـر و      »!طريق عيب و ملامت دوريم

فرمان «: مهمان خانه فرو آورد و يوسف را پيش خود خواند و گفته ايشان را برخواند و ب
 ـ   «: گفت ».من بر و حاجت من روا كن را و هرچه نه معصيت فرمـايى فرمـانبردارم و امـر ت

مرواريد و قباى سبز پوشـانيد  ه ا پيش خود بنشاند و گيسوى وى بتافت بيوسف ر ».منقادم
 ـ     ه و خزىّ سياه بر سرش نهاد و پيراهن رويش از غاليه خطـى كشـيد و طشـت و ابريـق ب

چون من اشارت كـنم از پـس پـرده بيـرون     «: دست وى داد و منديل شراب و او را گفت
كاردى بر آن نهاده، زمـانى برآمـد و    آنگه زنان بنشستند و پيش هر يكى طبقى ترنج و ».آى

كارد و ترنج بردند و زليخا بر تخت نشسته و كنيزكان بر ه كردند و آنگه دست ب حديث مى
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شما مرا عيب كرديد و مستوجب ملامت و طعـن  «: زنان كرد و گفته پاى ايستاده، روى ب
 ».در آىه سف بيا يو«: زليخا گفت ».بلى چنين است«: ايشان گفتند» ديديد در كار يوسف؟

دهشت بر ايشـان پيـدا    ،يوسف پرده بر گرفت و بيرون آمد، چون نظر زنان بر يوسف افتاد
قالَـت  « .جـاى تـرنج بريدنـد   ه ها را بشد، از خود غافل شدند كارد بر دست نهادند و دست

يهي فتنَُّنُي لمكنَُّ الَّذـ  ا اين ملامت همان مكـر  )32/يوسف(»فذَل   .ت گفـت سـت كـه در اول آي
ه آن غلام است كه شما مرا ب ،اين«: ديدار يوسف دهشت افتاد، زليخا گفته چون زنان را ب

را بر عشق وى ملامت نيسـت  و ت«: بار گفتند يكه ايشان همه ب »!عشق وى ملامت كرديد
فعل خود و آشكار كرد بـر  ه آنگه زليخا اعتراف آورد ب ».و ملامت تو كردن جز ظلم نيست

خود ملامت است،  ،عاشقان ةسرماي. دانست كه ايشان او را معذور دارند .ايشان عشق خود
اين نه دفع ملامت است و نه كشـف مضـرتّ كـه    ..!.عاشق كى بود او كه بار ملامت نكشد

زنـان   ةهم ،چون يوسف جمال خود بنمود ...معشوق خويشه اين تفاخر است و نازيدن ب
هـا  لانَّ لكغير گشتند و زليخا متغير نگشت و ذَدست بريدند و زليخا نبريد، همه متحير و مت

 ـغَر فيهـا و التَ ؤثَم يفلَ ةٌو عاد ذاءها غَل وسفي ةُؤيرت صارفَ اللقّاء طولِها بِحالُ وىقَ ـر ي  ةُفص 
  )61ـ55/ 5 كشف الاسرار، (.ريّغَالتَ عنى زالَالم فاذا دام فى الامرِ الابتداء اهلِ

 : خوانيممي جامع الستيناز  اكنون همين حكايت را
  ا ـد، زليخـا را ملامت كردند و در عشق يوسفش مذمت كردنـان زليخـپس چون زن

فلَمَـا سـمعت بمِكْـرهِنَّ    «: خواست كي علت عشق پيدا كند و عذر عاشقي آشكار كند، قوله
ده زن را از اشـراف  پس كس فرستاد تا آن زنان را بخواندنـد،  ) 31/يوسف(» أرَسلتَ إلِيَهنِ

... قبايل در طفيل ايشان بخواندند و گويند چهار صد زن بخواندند از بنات بزرگان قبايل
اي بنشاندند چون زنان درآمدند، هريكي را بر حجله)... جاهمان(»و أعَتدَت لهَنَّ متَّكأًَ«: قوله

» .ن روا كنيـد يك حاجـت م ـ «: پس زليخا گفت. و كاردي و ترنجي پيش هر يكي بنهاد
ها ببريد و هر چون يوسف پيش شما آيد، اين ترنج«: گفت» آن حاجت چيست؟«: گفتند

  ».چنين كنيم«: گفتند» .اي بدو دهيديكي پاره
را به شانه كرد و موي او را به لؤلؤ ببافت و ] يوسف[در ساعت زلف او ] زليخا... [

بر كرد و كلاهي مـذهب بـر سـر     اندام او را به مشك و عنبر معطر كرد و قباي ممزج در
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! يـا يوسـف  «: اي زرين به دستش داد و گفتنهاد، موزة سبزش در پا كرد، تشتي و آفتابه
اين را ببر و در خانه در شو و اين تشت و آفتابه را در ميان مجلس ايشان بنه و بـه ديگـر   

مـال او  زنان را چون چشم بر ج... يوسف بدين صفت از در خانه در شد» .در بيرون شو
چـون نگـاه كردنـد،    . اي بدو دهندافتاد، هركسي ترنج بر گرفتند تا ببرند و به تقريب پاره

پس زليخا به در آمد، حال ايشان را بريشان حجـت  .... جمله انگشتان خود را بريده بودند
 فان قيـل، چـرا زليخـا دسـت خـود نبريـد و      ) 32/يوسف(» فيه  فذَلكنَُّ الَّذي لمُتنَُّني«: گرفت

زليخا يوسف را ديگر ديده بود، لاجرم ايشان را شـگفت آمـد و   «: گوييم. ديگران ببريدند
زليخا كارد نداشت تا دلش بسـتة هـواي او   «: و ديگر گوييم» .زليخا را چنان شگفت نيامد

اي كدبانو چون است كي در وقـت  «: كنيزكان گفتند» .گشت هرگز كارد به دست نگرفت
كارد آلت قطعيت اسـت و مـن طالـب وصـلم، آن     «: گفت» ؟داريميوه خوردن كارد نمي

  ) 355ـ 352جامع الستين، ص(».كس كي طالب وصل باشد، پيرامن ساز قطع نباشد
كنـد زيبـايي   اي است كه خواننده احساس ميكيفيت آراستن يوسف در اين دو اثر به گونه

بـه   تفسـير ابوالفتـوح  اي است كه واقعي يوسف تحت الشعاع قرار گرفته است؛ اين همان نكته
سپيد پوشانيد تا نگويند كه او بـه جامـه گرانمايـه     ةبراى آنش جام«: كندزيبايي به آن اشاره مي

حسن يوسف  .برود ،حسنى عاريتى باشد، چو جامه بكنند ،نكوست كه حسنى كه به جامه بود
 )11/63 (».جامه از او آراسته شدى ،گرانمايه پوشيدى ةچنان بود كه اگر جام

هاي عرفاني بيشـتري دارد  بهره جامع الستينگذشته از اينكه نسبت به  شف الاسرارك
و محوريت دقايق عرفاني را پيرامون عشق و ملازمات عشق از جمله ملامت، نازيدن به 

تـر جلـوه   دهد و با كمك الفاظ عرفاني، عشق را آسمانيمحبوب، دوام در عشق قرار مي
و ديگران دربارة ملامـت ايـن اسـت كـه او      مع الستينجادهد، تفاوت نگاه ميبدي با مي

معتقد است كه ملامت سرمايه عاشقان، ماية تفاخر و نازيدن به معشوق است، امـا بهـرة   
از اين حكايت در اين حد است كه طالب وصـل در همـه حالـت     الستين جامععرفاني 

             .بايد آلت قطعيت را از ميان بردارد
همه زنان دست بريدند و زليخا نبريد، همه متحير و  ،بنمود چون يوسف جمال خود

 ـرت صـار فَ اللقّـاء  طولِها بِحالُ وىها قَلانَّ لكمتغير گشتند و زليخا متغير نگشت و ذَ  ةُؤي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 مطالعات عرفاني   
  همشماره دوازد   

 22     89پاييز و زمستان

يها غَل وسففلَ ةٌعادو  ذاءغَر فيها و التَؤثَم ير ياهلِ ةُفص فى الامرِ الابتداء فاذا دام عنـى  الم
  )5/61 كشف الاسرار، (.ريّغَالتَ لَزا

كنـد،  گيرد و به آن اشاره ميبهرة عرفاني ديگري كه ميبدي تحت تأثير اين بخش مي
كند، زيرا او از مقام تحيـر و تغيـر   اين است كه زليخا را نمايندة سالك منتهي معرفي مي

كند كه ني معرفي ميفراتر رفته و به مقام تمكين دست يافته است، اما زنان مصر را سالكا
  . اند و گرفتار تحير و تغيرنددر ابتداي راه سلوك

آن دختران بيگانگان بودند و آن زنان بيگانه بودند، «: گويد كيچنان است كي مي
از كـرم  . نخواهم كي سر بيگانگان در ميان بيگانگان پيدا كـنم من كي ملك جبارم مي

پس زنـان نظـر بـر    . دشمنان آشكار كنم خود كي روا دارم كي عيب دوستان در ميان
  )354جامع الستين، ص(».خود گماشتند، زليخا را در كار معذور داشتند

در تحليل عرفـاني خـود از زليخـا و زنـان مصـر بـا تعبيـر دوسـتان و          جامع الستين
پوشي از عيوب دوسـتان حـق   كند، و محوريت را بر حضور حق و پردهبيگانگان ياد مي

اي بـه حـال عاشـق خـود دارد و حاضـر بـه       كه معشوق عنايت ويژهاندهد، چنقرار مي
  . افشاي سر او نيست

  
  در نگاه ديگران 

  د و ـخوانف، صاحب تمكين ميـث يوسـدر حديـا را انـ، زليخريهـالة قشيـرسصاحب 
كي تغير بر بنده از دو حال يكي بود كه درآيد، اما از قـوه وارد يـا از ضـعيفي    «: گويدمي

  ) 122ترجمة رسالة قشيريه، ص(».يشخداوند
نگريستند، از عظمت جمال وي دسـت  ) ع(زنان كه در يوسف«از نظر امام محمد غزالي 

بريدند و خبر نداشتند و اين جمال مخلوقي اسـت، اگـر جمـال خـالق كسـي را      خويش مي
 )610 ـ609كيمياي سعادت، ص(».مكشوف شود، چه عجب اگر از بلا خبر ندارد

ها آن«: گويدداند و ميها ميبريده شدن دست زنان مصر را محب نبودن آنسمعاني، علت 
باز زليخـا محـب بـود و محـب مالـك      . مالك دست خود بودند، تصرف در ملك خود كردند

  )318روح الارواح، ص(».نباشد، مملوك بود، مملوك را در ملك خداوند خود تصرف نرسد
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آري آن زنان هنوز بلاي محبت «: كندميفراهي هروي، همين موضوع را چنين تعبير 
  :نديده بودند و در سرير تير امتحان عشق در نيامده و اين معني ندانسته كه

 با مردمي كه عشق تـو در امتحـان بـود     اش بچكد قطره قطـره خـوناز ذره ذره
لاجرم هر كه با محبان عتاب كند و يا عيب ايشان گويد، چون دست محبت گريبـان  

  )   473حدائق الحقايق، ص(».ن او بگيرد، خود را به همان عيب مبتلا بيند و زيادت نيزجا
، قصة يوسف را قصة عشق ميان خالق و مخلـوق  عبهرالعاشقينروزبهان بقلي نيز در 

نحنُْ اي «: گويدچنين مي )3/يوسف(»حنُ نقَصُ عليَك أحَسنَ القْصَصِنَ«نامد و دربارة آية مي
ُنقَص كَليصةَ ععشوُق، يوسف و زليخا، عليهمـا السـلام و ايضـاً    قق و الممحبـت   العاش

عنـد ذوَي العشـقِ و   أحَسنَ القْصَـصِ  العشقِ  قصةَيعقوب و يوسف، عليهما السلام، لانَّ 
  ) 9شرح شطحيات، ص(».المحبة
  

  گيري نتيجه
صورت گرفته است، با ايـن تفـاوت   در هردو اثر، مسئلة دروني كردن مفاهيم واژگان . 1

 كشـف الاسـرار  تر از هاي قرائت در افق تاريخي بسيار پررنگنشانه جامع الستينكه در 
  .شده است جامع الستيناست و اين امر باعث محدود شدن دايرة مصداقي تفسير 

  تــر از از تخيــل و تــاريخ در جهــت تفســير، پررنــگ جــامع الســتينمنــدي بهــره. 2
  . است كشف الاسرار

در پي نقل قصه و روايت است و رضايت عقل خواننده را در نظـر   جامع الستين. 3
در پي ايجـاد همـدلي و تـأثير بـين قهرمـان داسـتان و        كشف الاسراردارد، در حالي كه 

به همين . دهدخواننده است و علاوه بر عقل، دل خواننده را نيز تحت تأثير خود قرار مي
تـر و  تـر، تصـويري  تر، عاطفيهنري جامع الستيننسبت به  ركشف الاسرامناسبت، زبان 

هاي داستان توجه بيشتري دارد و حال تر است و در توصيف و تحليل شخصيتعرفاني
  .شودبر وقايع و رويدادها تأكيد بيشتري مي جامع الستينآنكه در 

رنـگ  پي. اسـت  جامع الستينتر از ، محكمكشف الاسراررابطة علت و معلولي در . 4
  .است جامع الستينتر از قوي كشف الاسرارداستاني 
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، نقـد ادبـي   ة؛ ابوالفضل حـري، فصـلنام  »شناختي به قصص قرآنياحسن القصص رويكرد روايت« - 
   .1387مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس، سال اول، شمارة دوم، تابستان 

، خـوارزمي،  3ازي، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي، چالدين سعدي شير؛ مصلحبوستان -
  .1368تهران 

؛ ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمد، تصحيح نجيب تاج التراجم في تفسير القرآن الاعاجم -
 .1375، علمي و فرهنگي، تهران 1اكبر خراساني، چ مايل هروي و علي

  قشـيري، تصـحيحات و اسـتدراكات    ؛ ابوالقاسم عبدالكريم بـن هـوازن   ترجمة رسالة قشيريه -
  .1374الزمان فروزانفر، علمي و فرهنگي، تهران بديع

 .1346، دانشگاه تهران »ملا مسكين«الدين فراهي هروي ؛ معينتفسير حدايق الحقايق -

 .1381تفسير سورآبادي؛ ابوبكر عتيق نيشابوري، تصحيح سعيدي سيرجاني، فرهنگ نشر نو، تهران  - 

 .1373؛ پل نويا، ترجمة اسماعيل سعادت، مركز نشر دانشگاهي، تهران و زبان عرفانيتفسير قرآني  - 

  .1367 قم ، دار الكتاب ،على بن ابراهيم قمى؛ تفسير قمى -
؛ احمد بن محمد زيد طوسي، به كوشش )تفسير سورة يوسف(جامع الستين للطائف البساتين -

   .1345محمد روشن، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران 
الدين احمد سمعاني، تصحيح نجيب مايـل   ؛ شهابروح الارواح في شرح اسماء الملك فتاح -

 .1368هروي، علمي و فرهنگي، تهران 

؛ ابوالفتوح رازي، بـه كوشـش ابوالحسـن شـعرائي، كتابفروشـي      روض الجنان و روح الجنان -
 .ق1398اسلاميه، تهران 

شناسي فرانسه، تهران  هانري كربن، انجمن ايران؛ روزبهان بقلي، تصحيح و مقدمة شرح شطحيات - 
1360. 

 .تا؛ روزبهان بقلي، به اهتمام هانري كربن و محمد معين، منوچهري، تهران، بيعبهرالعاشقينـ 

اصـغر حكمـت،    ؛ رشـيدالدين ابوالفضـل ميبـدي، تصـحيح علـي     الابرار ةكشف الاسرار و عد -
 .1357اميركبير، تهران 

، 2عثمان هجويري، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمود عابدي، چ كشف المحجوب؛ علي بن -
 .1384سروش، تهران 

  .1357؛ ابوحامد محمد غزالي، كتابفروشي مركزي، تهران كيمياي سعادت -
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